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نگاه 

جلد اول «شاخه زرین» انتشار 
پژوهشی در جادو و دین

در  پژوهشی  فریزر  زرینِ» سر جیمز جورج  «شاخه  کتاب  شرق: 
جادو و دین، اثری دوران ساز است که در دوازده جلد گردآوری 
شده و چندی پیش ترجمه اولین جلد از این مجموعه در نشر نیلوفر 
دارد،  که شهرت جهانی  کتاب  این  در  فریزر  است. جیمز  منتشر شده 
قرار  بررسی  مورد  را  علمی  اندیشه  و  دینی  اعتقادات  عناصر مشترک 
داده و به نمادها و باورها و اعمالی پرداخته که تأثیرات آنها در فرهنگ 
قرن بیستم همچنان مشهود است. پژوهش تطبیقیِ فریزر بر دو محور 
اسطوره و دین استوار است و با رویکرد اجتماعی، مبانی خرافه و ادیان 
این پژوهش،  باورها و مناسک مردم را پیگیری می کند. در  مختلف و 
مؤلف تلاش می کند سیر تحول و گرایش از جادو و خرافه به دین و از 
دین به علم را نشان دهد؛ اینکه چگونه انسان ها برای درک و توجیه 
وقایع پیرامون خود دست به دامانِ خرافه و جادو شدند و بعد از آن به 
این  کردند.  پیدا  اعتقاد  و  تمایل  علم  به  سرانجام  و  آوردند  روی  دین 
است.  اسطوره ها  و  ادیان  مشترک  وجوه  یافتن  پی  در  مفصل  کتاب 
چنان که در یادداشت مترجم آمده است، جیمز فریزر تألیف و گردآوری 
از  اولی  اطلاعات دست  او  کرد.  آغاز  در دهه ۱۸۸۰  را  زرین»  «شاخه 
اقوام بومی و قبایل ابتدایی به دست آورد که در قاره های مختلف هنوز 
قبایل  این  از  ادامه می دادند. «بسیاری  نیاکان خود  به شیوه  زندگی  به 
قرن  دوم  نیمه  در  و  شدند  نوین  تمدن  مهارگسیخته  توسعه  قربانی 
بیستم دیگر وجود نداشتند یا شیوه زندگی سنتی و باورهای اصیل خود 
را به کلی رها کرده و بالاجبار شیوه زندگی امروزی را در پیش گرفته 
کتاب،  مترجم  صالحی علامه،  مانی  تعبیر  به  که  ازاین روست  بودند». 
و  مردم شناسان  قوم شناسان،  برای  ارزشمندی  مرجع  زرین»  «شاخه 
محققان تاریخ ادیان به شمار می رود. مترجم اشاره می کند که «شاخه 
زرین» به  خاطر اطلاعات و داده های اصیل و دست اولِ بسیار، به رغم 
آنکه برخی نظریات مؤلف امروزه قابل قبول نیست و از اعتبار افتاده 
است، همچنان معتبر و دارای ارزش علمی و ادبی است. صالحی علامه 
کاظم  استادانه  مقدمه  به  کتاب  این  اهمیت  درک  برای  را  مخاطبان 
فیروزمند ارجاع می دهد که چند سال پیش خلاصه «شاخه زرین» را 
نام  همین  به  اثری  از  که  زرین»  «شاخه  عنوان  است.  کرده  ترجمه 
متعلق به ویلیام ترنر (۱۷۷۵–۱۸۵۱ ) نقاش نامدار بریتانیایی برگرفته 
شده است، به درختی مقدس اشاره دارد که شکننده شاخه ای از آن 
می توانست برای تصاحب منصب کهانتِ معبد دایانا در ایتالیا، با کاهن 
پیشین معبد مبارزه کند. سر جیمز فریزر (۱۸۵۴-۱۹۴۱ م.) مردم شناس، 
مکتب  خاورمیانه   متخصصان  از  و  روم  و  یونان  ادبیات  متخصص 
کمبریج بود که در اواسط دهه ۱۸۸۰ پژوهشی درباره  تاریخ ابتدایی بشر، 
و رابطه فرهنگ های باستان و فرهنگ های معاصر دنیای غیربومی را 
پرداخت.  زرین»  تألیف  «شاخه  به  تا ۱۹۱۵  از ۱۸۹۰  و  در پیش گرفت 
فریزر ضمن تحقیق درباره  منشأ آداب و اعتقادات و مناسك متعدد در 
جهان قدیم و در فرهنگ عامه  جوامع غربی، به توصیف تاریخ تفکر 
مردمان  که  گماشت  همت  مناسکی  و  ابتدایی  ادیان  تاریخ  و  آدمی 

خاطره  آنها را طی قرن ها حفظ کرده اند. 
فریزر مدعی است که این افسانه تقریبا عصاره  همه  اساطیر عالم است. 
اما ارزش و اهمیت ادبیِ «شــاخه  زرین» نیز تا حدی اســت که ییتس، 
جویس، لارنــس، الیوت، رابرت گریوز، وینــدام لوئیس، پاوند و جوزف 
کمپــل از آن تأثیر پذیرفته اند. ســر جیمز جورج فریــزر، در مقدمه اش 
بر کتاب نوشــته است وقتی ابتدا اندیشــه این اثر را در سر می پروراند، 
هدفش صرفا تشــریح قانــون عجیب کهانت یا پادشــاهی مقدس در 
نِمی (روستایی در نزدیکی رم) و در کنار آن توضیح افسانه شاخه زرین 
بــود که بنا بر آرا و عقاید عهد باســتان، با کهانتِ نِمی ارتباط داشــت 
و ویرژیل (شــاعر مشــهور رومی) آن افســانه را جاوید ســاخت. «این 
توضیح با قوانین مشــابهی که ســابقا بر پادشاهانِ جنوب هند تحمیل 
می شــد، به ذهنم خطور کرد... اما خیلــی زود دریافتم در حل وفصل 
یک مســئله، مســائل متعدد دیگری را مطرح کرده ام: چشم اندازهای 
گسترده و گســترده تری در برابرم پدیدار می شد؛ و بدین ترتیب آرام آرام 
اغوا شــدم و به درون حوزه های بســیار پهناور اندیشه ابتدایی کشانده 
شــدم، حوزه هایی که پیشــینیانم کمتر آنها را کاوش کرده بودند. بدین 
ترتیب کتاب در دستم ریشه دواند و خیلی زود آن مقاله اولیه، عملا به 
رساله ای ســنگین یا به عبارت بهتر به مجموعه ای از رساله های مجزا 
تبدیل شــد و ریســمانِ نازک نه چندان محکمی آن را به موضوع اولیه 
من پیوند داد... تصمیم گرفتم کتاب پر شــاخ و برگم را بر حسب ارکان 
تشــکیل دهنده اش از هم تفکیک کنم و آنها را در رســاله های مختلف 
به طور مجزا منتشــر ســازم». فریــزر بخش اول کتابــش را تحقیقی 
مقدماتی در اصول ســحر و جــادو می خواند که به طور کلی به تحول 
و تکامل تدریجی پادشــاهیِ مقدس مربوط است. او همچنین توضیح 
می دهد که اگرچه استدلال کرده پادشاهان مقدس در بسیاری جوامع 
از میان ســاحران و جادوگران برآمده انــد، به هیچ وجه صدق این مورد 
را در سراسر جهان مســلم نمی گیرم. چراکه علت های تعیین کننده در 
استقرار نهاد پادشــاهی، بدون شک در سرزمین ها و زمان های مختلف 
متفاوت بوده اســت. ســر جیمز جــورج فریزر در مقدمه روشــنگرش 
بــه نکته ای جالب اشــاره می کنــد؛ اینکه صاحب نظرانی در فلســفه 
آلمانــی معتقدند دیدگاه هــای او درباره جادو و دیــن و ارتباط آنها با 
یکدیگــر در طول تاریخ، تــا حدی با دیدگاه های هــگل مطابقت دارد. 
و می نویســد: «این تطابق و همخوانی کامــلا خودانگیخته و برای من 
غیرمنتظره اســت، زیرا هرگز نه آثار آن فیلســوف آلمانی را خوانده ام 
و نــه به نظرپردازی هایش اهتمامی داشــته ام. اما از آنجا که هر دو از 
راه های بســیار متفاوتی به نتایج مشابهی رســیده ایم، همین مطابقت 
و همخوانی نســبیِ نتایجمان احتمالا پیش فرضی محکم در درســتی 
آن نتایــج اســت». ازاین رو فریــزر در ضمیمه ای مســتقل گزیده ای از 
درســگفتارهای هگل درباره فلســفه دیــن را نقل می کنــد تا به قول 
خودش خوانندگان کنجکاو بتوانند این درســگفتارها را با فصل «جادو 
و دینِ» کتابش مقایســه کنند و به قضــاوت درباره دامنه این مطابقت 

و همخوانی بپردازند.

تاریخچه   بازخوانی لطف االله میثمی از 
مجاهدین خلق در دوران پهلوی

تولدی دوباره
شــرق: خاطرات ســه جلدی لطــف االله میثمی از اعضای ســابق 
ســازمان مجاهدین خلــق، تاریخچــه دوران قبــل از انقلاب این 
ســازمان را بازخوانی کرده اســت. این خاطرات اهمیت بسزایی در تاریخ 
مبارزات سیاســی منتهی به انقلاب ۵۷ دارد و ســیر تحــولات احزاب و 

گروه های مختلف این دوره را نشان می دهد. 
جلد اول خاطرات سیاسی مهندس میثمی با عنوان «از نهضت آزادی 
تا مجاهدین» مربوط به دوران کودکی او تا شــهریور ۱۳۵۰ است و در آن 
میثمی ضمن ذکر خاطراتش، تحلیل های مربوط به رویدادهای سیاســی 
آن دوران را بیــان می کند. «آنهــا که رفتند» عنوان جلــد دوم خاطرات 
اســت که بازه زمانی شــهریور ۱۳۵۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۵۳ را در بر می گیرد. 
ســرانجام  میثمی در جلد ســوم، «تولدی دوباره»، بازداشتش در روز ۲۸ 
مــرداد ۱۳۵۳ تا روز آزادی از زندان در ۸ آبــان ۱۳۵۷ را روایت می کند؛ 
دورانی که با از دست دادن چشم های خود به جهان تازه ای قدم گذاشت 

که برایش تولدی دوباره بود. 
در جلد اول زمینه های شــکل گیری یک ســازمان چریکی مســلمان 
بررســی شــده اســت. میثمی در ســال ۱۳۱۹ در خانواده ای مذهبی در 
اصفهان متولد شــد و در سال تحصیلی ۱۳۳۸ به دانشکده فنی دانشگاه 
تهران رفت، اما تحصیلات دانشــگاهی او با دورانی به شــدت سیاســی 
همراه شد که فعالیت های سیاسی تمام دانشگاه را فراگرفته بود. میثمی 
در این دوران جذب انجمن اســلامی دانشــکده فنی شد و به آموزه های 
آیت االله طالقانی و مهدی بازرگان علاقه نشــان داد و چندی نگذشت که 
به نهضت آزادی ایران پیوست. بعد از وقایع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ که فعالیت 
علنی نهضت آزادی دشــوار شد و ســران این گروه و برخی از اعضایش 
همچون میثمی به زندان افتادند، ماجرا طور دیگری پیش رفت و جوانان 
مبارز به ســمت مبارزه چریکی و مخفی مســلحانه گرایش پیدا کردند. 
گرایشــی که البته در بسیاری از کشــورهای جهان ازجمله کوبا، الجزایر 
و ویتنام باب شــده بود و طرفداران بســیاری داشت. در خاطرات میثمی 
درباره شــکل گیری ســازمان مجاهدین اطلاعات دقیق همراه با جزئیات

آمده است. 
جلــد دوم خاطرات به وقایع ســال های ۱۳۵۰ برمی گردد که اعضای 
ارشد ســازمان و میثمی نیز در ۱۳۵۳ بازداشت می شوند. از این رو بیشتر 
صفحــات این جلــد به وقایع زندان پرداخته اســت؛ دورانــی تلخ برای 
سازمان که مؤسســانش از حنیف نژاد و  سعید محســن و بدیع زادگان تا 
تعداد دیگری از اعضا به اعدام محکوم شــدند و سایر اعضا نیز در بیرون 
از زندان به بمب گذاری و ترور مشــغول بودند و تعقیب و گریز شــدیدی 
با ســاواک تجربه می کردند. میثمی دو سال بعد آزاد می شود و دوباره به 
مبارزه بازمی گردد. در این دوران ســازمان علاوه بر درگیری با ســاواک، با 
بحران تغییر ایدئولوژی مواجه شــده بود. در همین ایام ســخت، میثمی 

دچار سانحه شده و دوباره به زندان می افتد. 
سومین جلد خاطرات چریک ســابق سال ۱۳۹۸ منتشر شد. این جلد 
با جان به در بردن او از انفجار بمب و ســیانور در شب ۲۸ مرداد ۱۳۵۳ 
آغاز می شــود و شکنجه ها و سال های ســخت پس از سانحه و زندان را 
شرح می دهد. در بخشــی از این جلد آمده است: «هر بار که بازداشت و 
زندانی می شــدم زندان برایم مانند تولدی تازه بود، اما این  بار با از دست 
دادن دو چشم به جهان جدیدی چشم گشودم و واقعا تولدی دوباره بود 
که با وجود بیم ها، دلهره ها و شکنجه ها هیچ گاه لذت تک تک لحظات آن 

را فراموش نمی کنم». 
جلد ســوم بیش از همه حول محور تغییــر ایدئولوژی برخی اعضای 
ســازمان می گذرد که برای میثمی موضوع بسیار حائز اهمیتی است. در 
این جلد، میثمی خاطرات مربوط به مســائل درون زندان و اختلاف های 
ایدئولوژیــک درون گروهی مجاهدین به ویــژه اختلافات برخی از اعضای 
ســازمان با مســعود رجوی را روایت می کنــد. میثمــی به عنوان عضو 
طرفدار جناح مذهبی ســازمان، در این دوره به این باور می رســد که باید 
آموزه های ســازمان را بازخوانی و مرور کرده و می کوشد ایرادات موجود 
در آموزه های ایدئولوژیک مجاهدین خلق را ردیابی کند و جالب آنکه در 
ایــن جلد نکات مهمی درباره این تغییر ایدئولوژی و ســهم دیگرانی جز 

تقی شهرام مطرح می شود. 
میثمی معتقد اســت در دوران ۱۶ ماهه انفرادی ســال ۱۳۵۳ تولدی 
دوباره یافته اســت، چراکه به یکی از ایرادات رویکرد سازمان پی می برد. 
«بــه بازجوی خــود می گفتم قانون اساســی را قبول نداریم، ســلطنت 
را قبــول نداریم، شــاه را قبول نداریم و فقط برانــدازی این نظام که بعد 
از یك مبارزه طولانی مدت به دســت خواهد آمــد را می خواهیم. اما در 
تنهایی هــای انفرادی متوجه شــدم این یك رادیکالیســم شــدید بود ». 
از این رو میثمی دســتاورد ایــن دوره خود را درک ایــن نکته می داند که 
اعضای ســازمان با نفی قانون اساســی که پهلوی ها هم به آن بی اعتنا 
بودند، دچار تناقضی اســتراتژیك شده اند که منجر به اعدام های گسترده 

و انحراف سازمان شد. 
لطف االله میثمی در نشستی که به مناسبت انتشار جلد سوم خاطراتش 
برگزار شد، مهم ترین انگیزه برای چاپ خاطرات این دوره تاریخی را نسل 
مظلومی دانســت که در دوران خفقان و بدون  هیچ حمایت و پشتیبانی 
اجتماعی، خالصانه و صادقانه برای مبارزه اعتقادی علیه ظلم شاهنشاه، 
مشتاقانه به  سوی شــهادت حرکت کرد. به همین دلیل میثمی می گوید 
احساس مســئولیت می کند تا نام و یاد رشادت  آنان را در خاطرات خود 

ثبت کند.
میثمی همچنین از اهمیت ثبت خاطرات گفت: «در کشورهای غربی 
هر رئیس جمهور یا نخست وزیری که دوره ریاستش تمام می  شود ، شروع 
به ثبت خاطرات دوران ریاست یا فعالیت سیاسی اش می کند؛ خاطراتی 
که نســل بعد بــا خواندن آن از تجارب بســیاری بهره مند می شــود و با 
اســتفاده از این تجارب در عرصه سیاســی فعالیت می کند؛ فعالیتی که 
بســیار مفیدتر از کشوری است که به انباشت تجربه اعتنایی نمی کند. به 
قول مهندس ســحابی انباشــت ســرمایه خیلی مهم تر از انباشت ثروت 
اســت؛ اما ما در انباشــت تجربه خیلی فقیریم، چون چندان اعتقادی به 
کارایی این ســرمایه نداریم ». از این رو، او نوشتن خاطرات روزانه را کاری 
ارزشــمند می دانــد، چراکه با نوشــتن روزانه نکات به شــکل دقیق تری 

ثبت می شوند.
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بود  ایــن  ما  اشــتباه   
کــه قانــون اساســی 
انقلاب مشــروطیت را 
قبول نداشــتیم. بعد از 
همــه  خــرداد   ۱۵
دوره  می گفتنــد 
دوره  و  قانون گرایــی 
پارلمانتاریســم تمــام 
آقای  حتــی  و  شــده 
مهنــدس بــازرگان در 
دادگاه تجدیدنظر گفت 
هستیم  گروه  آخرین  ما 
کــه از قانون اساســی 
دفاع می کنیم. برداشت 
بچه ها این بود که دوره 
قانون تمام شده است. 
بــازرگان  در حالی کــه 
قبول  را  قانون  خودش 
داشت و مبارزات سال 
۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ همــه 
چون  ما  بــود.  قانونی 
قانــون و ســلطنت را 
قبول نداشــتیم، خیلی 
در  اگر  دادیــم.  هزینه 
دادگا ه هــا می گفتیم ما 
پارلمان آزاد و انتخابات 
ســه،  و  نداریــم  آزاد 
کتاب  که  را  نفــر  چهار 
به عنوان  می خواننــد، 
ســلطنت  علیه  توطئه 
می کنیــد؛  دســتگیر 
دفاعیاتــی  یعنــی 
قانــون  کادر  در  کــه 
مشــروطیت  اساسی 
شــهید  این قدر  بــود، 

نمی دادیم

 آقای میثمی شما چهره آشنایی در عرصه فعالیت های سیاسی هستید، در نتیجه   �
برای بحث درباره تجربیات تشکیلاتی شما نیاز چندانی به مقدمه و معرفی نداریم و 
 می توانیم گفت وگو را از ســؤالات اصلی شــروع کنیم. به زندگی شما و اینکه چند بار 
به زندان رفتید برمی گردیم. اما پیش از آن با یک سؤال شخصی شروع می کنم؛ شما 
قبل از ورود به ســازمان بینا بودید و دنیا و زیبایی هــای زندگی را می دیدید. به نظر 
می رسد برای کسی که بعدا نابینا شود، مسئله خیلی دشوارتر است و این خیلی فرق 
می کند با کسی که از ابتدا نابینا بوده است. شما طی حادثه ای معروف، شب ۲۷ مرداد 
۱۳۵۳ در حال تهیه یک بمب صوتی در خانه تیمی بودید که دچار سانحه شده و نابینا 

می شوید. این اتفاق شما را از مبارزه دلسرد نکرد؟
از نابینایی شروع کردید، یاد خاطره ای افتادم. سال ۱۳۳۸ که آمدیم برای دانشگاه 
کنکور بدهیم، خواســتیم آب بخوریم که دیدیم یک لیوان آب دو ریال اســت. ما در 
اصفهان آب مجانی می خوردیم. با بچه ها تا حوض دادگســتری پیاده رفتیم و آنجا 
وقتی آب خوردیم، چشــمم به فرشــته ها و ملائکه افتاد که ترازو در دست دارند و 
نابینا هســتند. در عالم خودم گفتم خدایا اگر نابینا هم شــدیم این ترازوی عدالت از 
دســتمان نیفتد. بعد وقتی نابینا شــدم، ســاواکی ها برای ترغیب   من به حرف  زدن، 
می گفتند معالجه ات می کنیم، ولی می دانستم چشم هایم خوب نمی شود. البته آنها 
هم برای معالجه من کاری نکردند، مرا به بیمارستان تخصصی نبردند و همان جا در 
بیمارستان شهربانی ماندم. بعد از نابینایی، ۱۶ ماه انفرادی بودم و بعد که به سلول 
اوین رفتم، خودم را روان شناسی کردم و  گفتم خدایا من ۳۴ سالم است و در این مدت 
همه جای دنیا را دیده ام -از آمریکا و اروپا تا خاورمیانه، لبنان، عراق، خلیج فارس، در 
داخل ایران هم همه جا از شــمال تا جنوب بوده ام-  پس اگر اعدام هم شدم زندگی 
خوبی داشتم و موفق بودم، اما اگر ماندم، در مورد دیده ها و شنیده هایم فکر می کنم 
و جمع بندی هایم را در زندان به دیگران منتقل می کنم. بعد فکر کردم از ۲۰۰ عضوی 
کــه در بدنم دارم یکی را از دســت داده ام و الحمداالله ۱۹۹تــای دیگر را خوب نگه 
داشته ام. با ۸۵ سال سن، مشکل گوارش ندارم و دندان و قلب تقریبا سالمی دارم و 

جز زانودرد مشکلی ندارم.
 بعد از آن اتفاق چه مدت در بیمارستان بودید؟  �

یک ماه در بیمارســتان شــهربانی بودم و بعد مرا به سلول های کمیته  مشترک 
بردند. بعد از آن به اوین رفتم و در انفرادی بودم. اواخر زمســتان ۱۳۵۴ بود که مرا 
به قرنطینه قصر بردند و از آنجا به زندان مرکزی فرســتادند که هشت بند داشت. ۸ 
آبان ۱۳۵۷ هم همزمان با آقای طالقانی و منتظری که یک پرونده داشتیم، آزاد شدم.

 با توجه به شرایط شما و اینکه نابینا شده بودید، آیا بازجویی ها طبق روال معمول   �
انجام می شد و فرقی برایشان نمی کرد؟

وقتی نابینا شــده بودم، تا چهار روز مرا نمی شــناختند. خیلی ســعی کردند مرا 
شناســایی کنند. اســم واقعی ام را نگفتم، گفته بودم متولد کاشــان هســتم و اسم 
دیگری داده بودم. بلوف می زدند، ولی موفق نمی شــدند. قرص سیانور هم خورده 
بودم ولی هنوز زنده بودم. از دهان و حلقم خون می آمد و نمی توانســتم بلند حرف 
بزنم، گوش شــان را به دهانم نزدیک می کردند تا بشنوند چه می گویم. بعد از چهار 
روز اســمم را گفتم. آنجا یک منوچهری نامی بود، به او گفتم شــما «شــادوماد» را 
نمی شناســید؟ شهریور ۱۳۵۰ در شب ازدواجم دســتگیر شده بودم و ساواکی ها به 
من شاه داماد یا داماد ناکام می گفتند. هرچه نشانه دادم، منوچهری مرا نشناخت، تا 
اینکه گفتم میثمی هستم و او خیلی خوشحال شد که بالاخره من را شناخته است. 
بعد سربازجو حسین زاده که اسم واقعی اش رضا عطارپور بود آمد و گفت من رئیس 
منوچهری هستم، چرا اسمت را به من نگفتی! و پرسید تو من را می شناسی؟ گفتم 
بله می شناسم، سال ۱۳۴۳ و ۱۳۵۰ شما را دیده ام. گفت قیافه ام چه شکلی است؟ 
گفتم پیشــانی تان پیش رفتگی دارد. گفت بگو کچلم! خلاصه اسمم را فهمیدند و 

پاسپورتم را دیدند که همه جا رفته ام.
 شما سال ۱۳۳۸ به دانشگاه رفتید؟  �

بله، سال ۱۳۳۸ به دانشگاه رفتم و سال ۱۳۴۲ فارغ التحصیل شدم. در آن دوران 
در دانشــگاه همیشــه مبارزه بود؛ جبهه ملی دوم و نهضت آزادی بود و من عضو 

انجمن اسلامی دانشجویان، جبهه ملی دوم ایران و نهضت آزادی ایران بودم.
 بعد از دانشگاه گویا در شرکت نفت به عنوان کارشناس استخدام شدید.  �

اول مهندسی معدن و بعد مهندســی نفت خواندم. سال ۱۳۴۲ دادگاه نهضت 
آزادی بــود که فعالیت های زیادی حول آن دادگاه داشــتم. ۳۰ آذر ۱۳۴۲ در شــب 
یلدا دســتگیر شدم و حدود هفت ماه و نیم زندان بودم. آزاد که شدم سربازی ام یک 
ســال عقب افتاد. بنا بود با حنیف نژاد با هم به ســربازی برویم، آنها رفتند ولی من 
دستگیر شدم. بعد از آن به سربازی رفتم و از سربازی که برگشتم، با همان لباس برای 
مصاحبه به شــرکت نفت رفتم. آنها هم گفتند حالا که افسر هستی، گزارش ساواک 
نمی خواهد و آنجا اســتخدام شدم. به جزیره لاوان رفتم و وسط دریای خلیج فارس 

میان اسکله ها و کشتی ها بودم.
 در همان ایام بود که برای گذراندن دوره ای به آمریکا رفتید؟  �

بله، آنجا فعالیتم خوب بود و از طریق ســاواک هم تحت تعقیب و مراقبت بودم 
که ببینند فعالیت می کنم یا نه و یک دوره در صنعت نفت حســابی فعالیت داشتم. 
بعد از ۱۶، ۱۷ ماه کار قرار شد به آمریکا برویم که جواب ساواک دیر آمد، جواب این بود 
که مسئولیت چندانی به او ندهید. به آمریکا رفتم و صنایع نفت آنجا را دیدم؛ خلیج 
مکزیک، لوئیزیانا و تگزاس. این دفعه اول بود. اما دفعه دوم بیشتر برای کار مدیریتی 

رفتم؛ کلاس های عالی مدیریت دیدیم و بعد به پالایشگاه ها و فیلادلفیا رفتیم.
 از نظر کاری شــما موقعیت خوبی در شرکت نفت داشتید، چه شد که همه چیز را   �

رها کردید و به مبارزه پرداختید؟ از طریق چه کسانی جذب سازمان مجاهدین خلق 
شدید؟

بــا بچه های بنیان گذار مجاهدین، بدیع زادگان و حنیف نژاد و ســعید محســن و 
نیک بین، در انجمن و نهضت آزادی با هم بودیم. در نیروهای ملی ما اولین کســانی 
بودیم که شــکنجه شــدیم؛ هم من و هم هم پرونده ای ما مهندس عبودیت. بعد از 
۱۵ خرداد ۱۳۴۲، دوره فرمانداری نظامی بود. به حنیف نژاد می گفتم شــما نســبت 
به شــکنجه کمی ذهنی هســتید. این طور بود که اگر کسی زیر شکنجه اسم یکی را 
می گفت، خانواده طرف مقابل با او قهر می  کرد. آن زمان این سنت نبود که تا حدی 
می شود زیر شــکنجه مقاومت کرد. در ارتش که بودم، برای فوق لیسانس بازرگانی 
امتحان دادم و قبول شدم. دفعه دوم که به آمریکا رفتم دیگر به فکر کار جدی بودم. 
البته در این مدت با بچه ها در ارتباط بودم و کوه می رفتیم، ولی هنوز پیوند تشکیلاتی 
نداشــتم. تا اینکه بهار ۱۳۴۸ به خانه حنیف نژاد رفتم و گفتم می خواهم با هم کار 

تشکیلاتی کنیم و از آنجا شروع شد.
 حنیف نژاد به لحاظ شخصیتی چه ویژگی هایی داشت؟  �

آدم خیلی منظم و خودکفایی بود. قاطعیت و مدیریت داشــت. همه را دوست 
داشت. یک بار به من گفت تو خدا را قبول نداری؟ گفتم چرا. گفت تو مدام نگران این 
هستی که اگر زیر شکنجه اسم کسی را بگویی، مردم قبولت نمی کنند، خدای تو مردم 
اســت! این حرف مرا تکان داد و دیدم راســت می گوید. گفت آدم تا هر جا توانست 
مقاومت می کند، خــدای رحمان که نمی خواهد آدم را به صلابه بکشــد، در صدر 
اسلام هم بعضی ها زیر شکنجه نتوانستند مقاومت کنند و پیامبر به نیکی از آنها یاد 
می کرد. به هر حال، صبح ها به شرکت نفت می رفتم کار می کردم و بعدازظهرها به 
خانه تیمی می رفتم. خانه جمعی خیلی آموزنده بود. روابطی بود که هرکس هر چه 
داشت اعم از مال و جان در طبق اخلاص می گذاشت. این  بیشتر از مبارزه مسلحانه 
یا نفس مبارزه انگیزه می داد؛ اینکه در روابطی باشیم که بتوانیم الگوی قیامت را در 
زمین پیاده کنیم، همه برابر و برادر باشند و همه چیز را در طبق اخلاص بگذارند. این 
برای من خیلی مهم بود. تا اینکه ســال ۱۳۵۰ در شــب ازدواجم دستگیر شدم و دو 
ســال در زندان های مختلفِ قزل قلعه، اوین، جمشیدیه، شهربانی، قصر و عادل آباد 
شــیراز بودم و از آنجا آزاد شدم. پس از آن با همسرم ازدواج رسمی کردیم و بعد از 
چهار ماه ایشان برای معالجه به آمریکا رفت و من مخفی شدم که هفت ماه زندگی 

مخفی طول کشید و بعد به ۲۷ مرداد منجر شد.

 در خانه های جمعی چه کسانی بودند که خاطرات خوبی از آنان دارید؟  �
در خانه جمعی حنیف نژاد بود. حجاریان از دانشــکده فنی و اهل اصفهان بود. 
حنیف و مسعود رجوی دائم بودند. بدیع زادگان هم بود. سعید محسن هم می آمد. 
جلســات مرکزیت هم آنجا بود. در اتاق های جداگانــه بودیم. خانه مان که عوض 
شد، به ۱۰ متری ساســان (مهدی زاده کنونی) رفتیم که دو کوچه پایین تر از انقلاب 
بود. یک ســرش در کارگر و یک سرش در جمالزاده بود. بعد از آنجا به خانه گلشن 
رفتیم که خانه مرکزی بود. در خانه ۱۰ متری ساسان، من و فیروزیان و پرویز یعقوبی 
و ناصر بودیم. ســعید محسن و بدیع زادگان هم به عنوان مسئول می آمدند. از آنجا 
به خانه مرکزی در چهارراه گلشــن رفتیم که همان جا دستگیر شدیم. پای ثابت این 
خانه، حنیف نژاد، خیابانی، مســعود رجوی و فیروزیان (مسئول خانه) بودند. من و 

پرویز یعقوبی و احمد رضایی هم بودیم.
 با توجه به سابقه ای که در نهضت آزادی داشتید و آشنایی دیرینه با حنیف نژاد،   �

چرا او از شــما برای کمیته مرکزی سازمان دعوت نکرد و به جای شما مسعود رجوی 
را انتخاب کرد؟ فکر می کنید اگر به جای رجوی انتخاب می شدید، وضعیت سازمان 

دگرگون می شد؟
من ادعایی نداشتم. مدتی نبودم و سال ۱۳۴۸ که آمدم در معرض آموزش ها قرار 
گرفتم. کارهای خوبی در زمینه تکامل، شناخت، راه انبیا راه بشر، قرآن، نهج البلاغه 
و اقتصاد کرده بودند که مرا جذب کرد. بحث مرکزیت و غیرمرکزیت برای من مهم 
نبود، داشــتیم کار می کردیم. ولی بعدها که در ســال ۱۳۵۰ دستگیر شدیم، سعید 
محسن در زندان برای من درددل  می کرد و می گفت من معتقد بودم تو به مرکزیت 

بیایی، اما مسعود مخالف بود. عضویت در مرکزیت به موافقت همه نیاز داشت.
 فکر می کنید چرا مسعود رجوی با حضور شما در مرکزیت مخالف بود؟  �

انگیزه هایش را نمی دانم. اما یادم است وقتی به سازمان رفتم، تحقیقی در مورد 
عراق انجام داده بودند. مرحوم آقای رســول مشکین فام که عضو مرکزیت بود، دو 
ســال تمام از صبح تا غروب روزنامه ها را خوانده و کاری کارســتان کرده بود و به 
این نتیجه رســیده بود که دولت عراق دولتی مترقی اســت و می توانیم با آنها کار 
کنیم. من که رفتم به خاطر اطلاعات نفتی که داشــتم گفتم اینها نفتی هســتند و 
به هیچ وجه نباید به اینها اعتماد کنیم. بعدها بچه ها در دوبی دســتگیر شدند و در 
حال منتقل  شدن به ایران بودند که هواپیما را نجات دادند و به عراق بردند، اما به 

عراقی ها اعتماد نکردند.
 یادتان می آید چه کسانی در آن هواپیما بودند؟  �

کاظم شفیعی ها، محمود شــامخی، موســی خیابانی، محسن نجات حسینی، 
حســین خوش رو و جلیل ســیداحمدیان بودند. حســین روحانی، مشــکین فام و 
سیدمحمد سادات دربندی هم آنها را نجات دادند. مجموعا نُه نفر می شدند. آنها در 
عراق مقاومت کردند و به عراقی ها اعتماد نکردند. مسئول فلسطینی که در دوبی 
آنهــا را راهنمایی می کرد گفته بود به عراقی ها اعتماد نکنید. تحلیل من درســت 

درآمده بود.
 شما در همان دوره جزوه ای در مورد نفت نوشته بودید که به حنیف نژاد دادید.   �

چرا حنیف نژاد جزوه شما را به عنوان جزوه سازمانی پخش نکرد؟
زمانی که در ارتش افسر وظیفه بودم، در دوره عالی ارتش، اقتصاد نفت تدریس 
می کردم و دو جزوه از من در ارتش چاپ شــد. یکی از شــاگردانم همان سرهنگی 
بود که بعدا در دادگاه مرا اذیت می کرد. من چون ستوان دو بودم قبل از همه وارد 
کلاس می شدم که کسی جلوی پایم از جا بلند نشود، آنها سرگرد و سرهنگ بودند. 
جزوه را که به حنیف نژاد دادم در گروه سیاســی خواندند، اما قبل از اینکه گسترش 

پیدا کند دستگیر شدیم.
 در دور دوم یا ســوم که زندان بودید، مسعود رجوی رهبری سازمان را در زندان   �

به عهده گرفت. چرا شما نتوانستید رهبری را به عهده بگیرید؟ در زندان چه خبر بود؟
وقتــی قضیه تغییر ایدئولوژی پیش آمد، من در زندان بودم و خبر نداشــتم. در ۱۶ 
ماهی که در انفرادی بودم، نه ملاقاتی داشــتم نه هم ســلولی، کتــاب و روزنامه هم 
نداشــتم. گاهی از طریق مورس زدن می فهمیدم بیرون چه خبر است. خبری از بیرون 
نداشتم. به زندان قرنطینه قصر که رفتم دیدم همه  چیز خیلی عجیب است؛ چیزهایی 

کــه ما روی آن خیلی مقاومت می کردیم لو رفته بود. شــک کردم که این ها ســاواکی 
باشند. تا مدتی روانی شده بودم، راه می رفتم و با کسی صحبت نمی کردم. تا اینکه یکی 
دو آشــنا دیدم و به خودم آمدم. با آنها رابطه برقرار کردم و شروع کردیم به راه اندازی 
آموزش جدید در برابر جزوه تغییر ایدئولوژی. تا جایی که می توانستم بچه ها را آموزش 

دادم. مدتی بعد به زندان های ۱ و ۷ و ۸ و بعد ۴ و ۵ و ۶ رفتیم، تا بالاخره آزاد شدم.
 منظورتان از تغییر فضای زندان چیســت که شــک کرده بودید آنها ســاواکی   �

هستند؟ مگر در زندان چه گفت وگوهایی در جریان بود که برای شما عجیب به نظر 
می آمد؟

در مورد افراد سازمان، علنی صحبت می شد که چه کسی دستگیر شده یا چه کار 
کرده. باور نمی کردم کشت و کشتار شده باشد؛ صمدیه را ترور کرده یا شریف واقفی 

را کشته باشند. اصلا باور نمی کردم، زیر بار نمی رفتم.
 یعنی فکر می کردید اتفاقِ ناممکنی افتاده که هضمش برای شما دشوار است؟  �

بله، تا اینکه برادر آقای محمدی و جعفر ســعیدیان فر دوســت آقای منتظری 
را دیدم که آشــنا بودند. کم کم با کدهایی که می دادند فهمیدم بچه های ســازمان 

هستند و با آنها ارتباط برقرار کردم.
 بعد از اینکه سازمان تغییر ایدئولوژی داد، شما تصمیم گرفتید بچه های مسلمان   �

را دور هم جمع کنید و تیم تشکیل بدهید. آن موقع چه کسانی همراه تان بودند؟
آن موقــع نظام الملکی بود که حالا با رجوی رفته اســت. مرصوصی، حســن 
محمدی، علی خدایی صفت، مهدی خدایی صفت، داود سهیل، بچه های قزوین و 

سعیدیان فر از قم بودند.
 توانستید کاری کنید؟ چه سالی بود؟  �

بله، آمــوزش را راه انداختیم و جزوه هایی را که داشــتیم دومرتبه احیا کردیم. 
اواخر زمســتان ۱۳۵۴ بود. یادم است تازه که به آنجا رفته بودم می گفتند مصطفی 

شعاعیان را در خیابان ترور کرده اند و به شهادت رسیده است.
 در آن دورانِ تحول در سازمان، مسعود رجوی در زندان چه نقشی داشت؟  �

مسعود رجوی را از زندان قصر به اوین برده بودند. اول که من را به زندان قصر 
بردنــد، ۱ و ۷ و ۸ بودم که بچه ها را کمتر آنجا می دیــدم. فقط صفاریان بود که با 
او کار می کردم و دکترای دامپزشــکی داشــت. به زندان ۴ و ۵ و ۶ که رفتم، بزرگان 
همه بودند؛ علی زرکش، آقای غنی، پرویز یعقوبی، عطایی و محمدی گرگانی. البته 
چنــد روز بعد محمدی و پرویز یعقوبــی و عطایی را بردند، علی زرکش را هم بعد 
از مدتــی بردند. ما ماندیم و ۴۰-۵۰ نفر از بچه های مجاهدین و شــروع به آموزش 
کردیم. آن موقع مسعود رجوی در اوین بود. من مسعود را به لحاظ عاطفی دوست 
داشتم. قدرت بیان، قلم و حافظه خوبی داشت و پرکار بود. ولی در تشکیلات، قبل 
از دستگیرشدن  ما در ســال ۱۳۵۰، حنیف نژاد و بقیه به این نتیجه رسیده بودند که 
نقطه ضعف مسعود غرورش است. یادم است حنیف نژاد می گفت غرور او بالاخره 
ضربه  می زند. بچه ها که به فلسطین رفته بودند تا دوره  ببینند، مسعود آنجا فضایی 
به وجود آورده بود که فقط من می توانم به رهبران فلســطین نامه بنویســم. حتی 
بدیع زادگان و باکری در آنجا منفعل شده بودند. بعد که به ایران آمدند، حنیف نژاد 
گفت دیدید بالاخره غــرورش ضربه زد. آدم وقتی ضربه ای می خورد، باید باور کند 
تا بتواند ریشــه یابی کند. مســعود تغییر ایدئولوژی را قبول نمی کرد، قبول داشت 
کودتایی شــده اما نمی پذیرفت که روش آموزش ما ممکن است اشکالاتی داشته 
باشد. من می گفتم ۹۰ درصد بچه های صادق و خوب تغییر ایدئولوژی داده اند و باید 
ریشه یابی کنیم که چرا ما مثل آنها نشده ایم. من، جوهری و بهرام آرام زیر یک لحاف 
می خوابیدیم. من وسط آنها می خوابیدم، آن دو نفر تغییر ایدئولوژی دادند، من چرا 
این طور نشــدم! اختلاف ما سر همین ریشه یابی بود. ما می گفتیم باید در آموزش ها 
ریشه یابی کنیم، اما مسعود می گفت همه چیز درست است و چیزی نباید تغییر کند. 
خاطــرات آقای محمدی گرگانی که در این زمینه با مســعود رجوی گفت وگوهایی 
داشــتند، این موضوع را به خوبی نشان داده اســت. در جلد سوم خاطرات من هم 
که «تولد دوباره» نام گذاری شــده، اختلاف فکری ما با مســعود کاملا روشن است. 
تبیینی که من از مسعود رجوی داشتم این بود که تفکرش به برده داری-تشکیلاتی 
می خورد. در مورد غرورش یک خاطره جالب بگویم. در خانه تیمی بلوار کشــاورز 

که حنیف نژاد هم بود، برای تنوع با هم کشــتی می گرفتیم. من و حنیف نژاد هر بار 
کــه زمین می خوردیم قبول می کردیم که باختیم، تمام شــد و رفت. من هیکلم از 
مســعود درشــت تر بود. زمانی که کشــتی می گرفتیم، من او را به پشت روی زمین 
می خواباندم، با اینکه نمی توانســت تکان بخورد می گفت مانور کمر و شانه را نگاه 

کن، قبول نمی کرد که زمین خورده! آنجا غرورش برای من خیلی روشن شد.
 آقای میثمی بعد از گذشت سال ها، فکر می کنید چرا تغییر ایدئولوژی در سازمان   �

اتفاق افتاد؟
مجاهدیــن در درجه اول مکتبی بودند و اســلام را به عنــوان مکتب و راهنمای 
عمل قبول کردند. در درجه دوم مبارز و در درجه سوم مبارز مسلحانه بودند. مکتبی 
بودن شان خیلی مهم بود. نوآوری هایی نسبت به آموزش های سنتی داشتند، اما نیاز 
بود بنیان گذاران مدتی باشند و این نوآوری ها را ادامه دهند. ساواک، حنیف نژاد و پنج 
نفر رهبر دیگر را اعدام کرد و ما با یک خلاء فکری روبه رو شــدیم. یادم اســت ســال 
۱۳۵۴ که پرونده بازجویی ناصر جوهری را برای آقای طالقانی برده بودند تا بخواند، 
آقــای محمدی در زندان قدم می زد و می گفــت ای کاش حنیف زنده بود، ای کاش 
ســعید و اصغر زنده بودند. یعنی می گفت اگر اینها زنده بودند و نوآوری ها را ادامه 
می دادند این طور نمی شد. من سرمقاله ای در شماره ۲۵ «چشم انداز» به نام «افسوس 
پدر طالقانی» نوشتم که گفتم ما چه کار می توانستیم بکنیم که این قدر اعدام نداشته 
باشیم. به این نتیجه رسیدم که اشتباه ما این بود که قانون اساسی انقلاب مشروطیت 
را قبول نداشــتیم. فضایی بعــد از ۱۵ خرداد به وجود آمده بــود که همه می گفتند 
دوره قانون گرایی و دوره پارلمانتاریســم تمام شــده و حتی آقای مهندس بازرگان در 
دادگاه تجدیدنظر گفت ما آخرین گروه هســتیم که از قانون اساســی دفاع می کنیم. 
برداشــت بچه ها این بود که دوره قانون تمام شــده، در حالی که پیش بینی مهندس 
این بود کــه غیر از ما بقیه قانون را کنار خواهند گذاشــت. او خودش قانون را قبول 
داشــت و مبارزات ســال ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ همه قانونی بود. ما چون قانون و سلطنت 
را قبول نداشــتیم خیلی هزینه دادیم. دادگاه ها همه یکدست بودند. اگر در دادگا ه ها 
می گفتیم ما پارلمان آزاد و انتخابات آزاد نداریم و سه چهار نفر را که کتاب می خوانند 
به عنوان توطئه علیه امنیت و ســلطنت دستگیر می کنید؛ یعنی دفاعیاتی که در کادر 
قانون اساســی مشروطیت بود، این قدر شهید نمی دادیم. به همین دلیل فکر می کنم 
آن سرمقاله خواندنی باشد. بعد از ۱۵ خرداد، فضای دیکتاتوری به وجود آمده بود که 
کسی یارای مقاومت در برابرش را نداشت. در قانون اساسی مشروطیت، ماده سلطنت 
از همه بدتر بود که  می گفت ســلطنت موهبتی الهی است که به موجب رأی مردم 
به پادشــاه واگذار می گردد. ما ایــن «رأی» را نمی دیدیم، فقط ژنتیک و موروثی  بودن 
را می دیدیم. می گفتیم رکن اصلی قانون اساسی مشروطیت، ژنتیک و موروثی  بودن 
آن اســت. ولی آرای مردم، حقوق ملت یا متمم قانون اساسی را نمی دیدیم که پر از 
حقوق ملت بود. اخیرا روشنفکران بیشتر تمایل دارند روی قانون اساسی مشروطیت 
بروند. خلاصه در مورد این موضوع ها به جمع بندی جدید رسیدیم. خیلی ها در مورد 
خدا و اثباتش شــک داشتند. مارکسیست ها هم نقاط ضعف را بمباران می کردند. در 
زندان به این ایده رســیدیم که در وجود خدا نه می شــود شک کرد نه می توان انکار، 
اثبات یا تعریفش کرد. اینجا به عنوان یک امر شک ناپذیر ایستادیم و از آنجا، خدا اساس 
و مبنای ما شــد. بنیان گذاران سازمان هم خدا را قبول داشتند، ولی به این جمع بندی 
نرسیده بودند که نمی شود خدا را اثبات یا انکار کرد. خدا لطف کرد و ما به این نقطه 
قوت رسیدیم و در زندان توانستیم کتاب «وجود یا مبنا» را بنویسیم که یک بار ۳۰ هزار 
جلد و یک بار اول انقلاب ۱۰ هزار جلد چاپ شد. کتاب «مکتب، راهنمای عمل» را هم 
در زندان نوشــتیم که ۲۵ ماده داشت و هر ماده، کلی مثال راهبردی و فکری داشت، 

که بعد از انقلاب چاپ شد. این بود که انسجام مان را حفظ کردیم.
 نظرتان در مورد مناظره تقی شهرام و حمید اشرف چیست؟  �

بعد از انقلاب مناظره را گوش دادم. شــهرام خیلی اشتباه می کرد. حمید اشرف 
هم نقدش می کرد. آنجا آشــکارا اعتراف کرده که ۵۰ درصد از بچه های مســلمان 
و ســازمان را به دلیل نداشتن صلاحیت تســویه کردیم. مگر تو صلاحیت داری که 
تسویه کنی! خیلی از عملیات نظامی را صمدیه و شریف انجام داده بودند. شهرام 
در هیچ عملیاتی دســت نداشت. حتی اســلحه اش  که زنگ زده بود، نمی توانست 

یک اسلحه را روغن کاری کند. شهرام آدمی تئوریک بود و از زندان که آزاد شده بود، 
دیدگاه مارکسیستی پیدا کرده بود. با حسین عزتی خیلی ارتباط داشت. در زندان که 
یکی دو بار با او بحث کردم، می گفت مارکسیســت ها سر همه چیز قاطعیت دارند، 
ولی ما همه مســائل را به فکر می گذاریم. گفتم چه اشکالی دارد، ما این جا ۷۰ نفر 

هستیم و با فکرکردن جمعی به نتیجه بهتری می رسیم، چرا دچار دگم بشویم!
از زندان که بیرون رفت، رضا رضایی و احمد رضایی شــهید شده بودند، این بود 
که شهرام یکه تاز شد و همه را به آن سمت برد. این ها زمینه های تغییر ایدئولوژی 
بود. من ســه جلد خاطرات دارم: در جلد اول، «از نهضت آزادی تا مجاهدین»، دو 
تشــکیلات مهم بررسی شده است. جلد دوم «آنها که رفتند»، شرح وقایع زندان  از 
سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳ است که ما به زندان های مختلف رفتیم و آزادی از زندان شیراز 
و کارهایی که قبل از مخفی  شــدن کردیم و ملاقات با طالقانی و بهشــتی و دیگران 
و هفــت ماه که مخفی بودیم. جلد ســوم، «تولدی دوباره» هم از نابینایی شــروع 

می شود تا به آزادی از زندان می رسد.
 سه دوره زندان شــما را به ترتیب مرور کنیم. اولین دستگیری  چه سالی اتفاق   �

افتاد و شما را به کدام زندان بردند؟
اولین بار ۳۰ آذر ســال ۱۳۴۲، حول دادگاه مرحوم بازرگان و طالقانی دســتگیر 
شدم. ۲۳ ســاله بودم و تازه فارغ التحصیل شــده بودم. اول به اطلاعات شهربانی 
بردند که مقر حکومت نظامی و دستبند قپانی و شکنجه بود. بعد به زندان موقت 
شــهربانی بردند و چند روزی آنجا بودم. از آنجا به انفرادی قزل قلعه بردند که سه 
ماه طول کشــید. دومرتبه به موقت شهربانی بردند، که سه ماه با هفت دانشجوی 

فارغ التحصیل آن جا بودم و بعد آزاد شدم.
 بار دوم چه زمانی بازداشت شدید؟  �

زندان دوم، شــب اول شــهریور همزمان با ازدواجم بود که دو سال برایم زندان 
بریدند و شهریور ۱۳۵۲ از عادل آباد شیراز آزاد شدم.

 چرا آن دوره اغلب زندانیان را به عادل آباد می بردند؟  �
چون جا نبود. از سال ۱۳۵۰ به بعد، هفت زندان در شهرستان های بزرگ ساخته 

بودند.
 اغلب چریک های فدایی در زندان شــیراز بودند. در زندان شــیراز با بچه های   �

فدایی دیدار داشتید؟
بلــه، ۱۵۰ نفر بودیم. هم از فداییان و حزب توده، هم از مائوئیســت ها و کردها 
بودنــد. آقای بلوریان بود و یکــی دیگر از کردهایی که بعدها از رهبران کرد شــد. 
مذهبی ها و گروه مهندس طاهری بودند. آقای محمد پیران از بچه های حزب ملل 

اسلامی بود. خیلی های دیگر هم بودند.
 با چهره های سرشناس چریک های فدایی ارتباط داشتید؟  �

بله، ارتباط داشــتیم و در زندان هم ســفره بودیم. با هم ورزش می کردیم، غذا 
می خوردیــم. بهرام قبادی بود و تقی افشــانی که از تئوریسین هایشــان بودند. در 
خاطراتم اسامی را گفته ام. آقای محمدعلی عمویی هم در خاطراتش به نام «دُرد 

زمانه» اسامی را آورده اند.
 این طور نبود که به خاطر تفاوت ایدئولوژی، بچه های مجاهدین از چریک ها در   �

زندان جدا باشند؟
نه، اما گروه مهنــدس طاهری با برخی دیگر زمزمه هایی کردند که می خواهیم 
سفره مان را از مارکسیست ها جدا کنیم. من با آنها صحبت کردم و گفتم خوب است 
از آقای محلاتی بپرسید. از آیت االله محلاتی بزرگ که در شیراز مستقر بودند، استفتا 
کردند و ایشــان گفتند به هیچ وجه جدایی مصلحت نیست، اصل بر وحدت است و 
اگر کســی می خواهد احتیاط کند بعد از غذا در دهانش آب بچرخاند، به طوری که 

کسی نبیند.
 زندان سوم  مربوط به چه زمانی است؟  �

از ۲۷ مرداد ۱۳۵۳ شروع شد تا ۸ آبان ۱۳۵۷ که حدود چهار سال و نیم بود.
 تعریف کنید که در این دوره چه اتفاقاتی در زندان افتاد، با چه کســانی آشــنا   �

شدید؟ آن زمان که شرایط سیاسی داشت تغییر می کرد، وضعیت زندان چطور بود، 
آیا این تغییر سیاسی در زندان بازتاب داشت؟

۱۶ ماه که انفرادی بودم و کســی را ندیدم. بعــد در قرنطینه بودم که آموزش را 
شــروع کردیم. پــس از آن به زندان ۱ و ۷ و ۸ رفتم و بعد هــم زندان ۴ و ۵ و ۶ که 
زندانیان با محکومیت بالای ۱۰-۱۵ ساله و ابد آنجا بودند. من هم که حبس ابد بودم 
و آنجا ماندم. آن دوره بیشتر کار آموزشی بود، روی قرآن و نهج البلاغه، وجود و توحید 
کار می کردیم. اینجا بود که دستاوردهای ما با رجوی مغایر بود. می گفتند همه این ها 
را بســوزانید. ما هم گفتیم سوزاندن یعنی چه، بنشینیم صحبت کنیم. بعد احساس 
کردم هژمونی طلبی خاصی در آنهاســت. بعد از آزادی، محمد حیاتی خواست مرا 
ببیند. با پسر خواهرم به خانه محمد حیاتی رفتیم. هنوز انقلاب نشده بود، در جریان 
انقلاب بود. حیاتی گفت لطفی تو حرف نو آوردی، می خواهی رهبر شوی؟ گفتم این 
حرف ها چیســت، حرف نو ممکن است جدید نباشد، سازمان باید بررسی کند، اگر نو 
بود به کار بگیرد، اگر نو نبود رد کند. احساس کردم حرفش بوی هژمونی می دهد. تا 
آن زمان به این یقین نرسیده بودم. همین هم بود. ما نوآوری هایی در زندان داشتیم 
که خیلی هــا ازجمله علی زرکش و نظام الملکی و علی عرفا و حتی ســردمداران 
زندان را جذب کرده بود. اتفاقا ۲۹ آذر امســال در سالگرد آقای منتظری، آقای شیخ 
محمود صلواتی که شارح کتاب های آقای منتظری است، در صحبت هایش بیست 

دقیقه ای از زندان و اختلاف  ما با رجوی گفت.
 شما با چهره هایی مثل آیت االله طالقانی و مهندس بازرگان آشنا بودید و رابطه   �

داشتید. نسبت به کدام شان بیشتر سمپاتی داشتید و به نظرتان از طریق آنها می شد 
مبارزه را ادامه داد؟

بعد از ۲۸ مرداد که همه ســرکوب شده بودند، این ســه بزرگوار؛ دکتر سحابی 
و مهندس بــازرگان و آیت االله طالقانی مجتمعی به وجود آوردند که ســه ویژگی 
داشــت؛ هم سیاســی اجتماعی بود و هم فکری و بینشــی. در این نهاد که مرکب 
از این ســه نفر بود، ســحابی در مورد تکامل کار کرده و «خلقت انســان» را نوشته 
بود، طالقانی «پرتوی قرآن» را نوشــته و روی نهج البلاغه کار کرده بود، بازرگان هم 
«راه طی شــده» و «ذره بی  انتها» را نوشــت. این ها خوراکی بــرای نهضت آزادی و 
انجمن های اســلامی و همه ما بود. هر ســه  را دوست داشتیم، هر سه با هم نهاد 

جالبی شده بودند.
 چطور می شــود از دل نهضت آزادی که رویکرد محافظه کارانه دارد، سازمانی   �

چریکی درمی آید که می خواهد عملیات چریکی و مسلحانه انجام دهد. بین این دو 
تضادی نمی بینید؟

نه، در هر دو ســازمان افراد صادقی بودنــد. اعضای نهضت آزادی در دادگاه اول 
و دوم محکوم شــدند. بعــد از دادگاه تجدیدنظر تقریبا همــه علمای جبهه ملی و 
روحانیت از آنها حمایت کردند، حتی آقای خمینی بیانیه داد که اگر من دیر حمایت 
کــردم برای این بود که می ترســیدم حکم تان زیادتر شــود. در میان ملت عاقبت به 
خیر شــدند. حمایت همه جانبه ای از آنها شد و تقریبا نماینده مردم ایران شدند. کادر 
نهضت در زندان ۱۳ نفر بودند که اسامی شــان را در خاطراتــم آورده ام. آنها به این 
نتیجه رســیدند که شرایط پیچیده و عوض شــده و ما به لحاظ سنی و تغییر شرایط 
دیگر نمی توانیم اوضاع را مدیریت کنیم و بهتر است مولود جدیدی متولد شود که به 
لحاظ جسمی و فکری با نوآوری هایی بتواند از عهده شرایط جدید بربیاید. این پیام را 
به کمیته نهضت آزادی دانشــگاه دادند، که من اسنادش را در «چشم انداز» آورده ام. 
بچه هــای بیرون هم بعــد از ۱۵ خرداد و قبل از اینکه این پیام برســد، به این نتیجه 
رســیده بودند که دیگر نمی توانند مثل سابق کار کنند، چون سابق تراکت و اعلامیه و 
کتاب پخش می کردند که ساواک ردشان را پیدا می کرد و به بقیه می رسیدند. تصمیم 
گرفتند تکامل فکری و اندیشه پیدا کنند تا ساواک نتواند رصد کند. در سال ۱۳۴۴ قرار 
شــد سه سال برای کسب صلاحیت بگذارند و شــنیده ام در این مدت حدود ۲۵۰۰ تا 
۳۰۰۰ جلد کتاب خواندند و صلاحیت نســبی  پیدا کردند تا برای جامعه خط مشــی 
تعریف کنند. سال ۱۳۴۷ سه گروه بودند که به خط مشی مسلحانه می رسند. رهبران 
نهضت سال ۱۳۴۷ از زندان آزاد می شوند و با مجاهدین ملاقات می کنند و دستاوردها 
را در جریان می گذارند. آقای مهندس بازرگان به حنیف می گوید شما شاگردانی بودید 
که حالا استاد شده اید. یعنی عبور آبرومند از نهضت آزادی بود. بعد هم که مجاهدین 
تشــکیل شــد، اعضای نهضت آزادی، یا مثل آقای رجایی و توســلی و محمدمهدی 
جعفری عضو مجاهدین  شدند، یا حمایت مالی و تبلیغاتی  کردند، یا به ما خانه امن 
 دادند. هم از خارج از ایران هم از داخل، همه جور حمایت مالی و تبلیغاتی می کردند. 
زمانی که من زندگی مخفی داشــتم، با اینکه مسلح بودم و قرص سیانور در دهان و 
نارنجک همراه داشــتم، با آقای صدر حاج  ســید جوادی در خیابان قرار می گذاشتم. 
خدا رحمت شــان کند، ایشان از افراد سرشــناس نهضت آزادی بود که مثل پدر من 
تلقی می شــد. من تناقضی بین آنها ندیدم. نه ســران نهضت آزادی علیه مجاهدین 

چیــزی گفتند و نه مجاهدین علیــه نهضت آزادی. 
البته شــهرام بعد از اینکه کمونیست  شده بود، یک 
چیزهایی در مــورد آقای بازرگان می گفت که من در 
نوآوری های بعد از ۱۳۵۴ جواب محکمی به او دادم.

 بعد از اینکه شــما به ســازمان پروژه جدیدی   �
ارائه دادید، آقای حیاتی گفتند شما سودای رهبری 
دارید، در صورتی که به گفته خودتان این طور نبوده 
است. فکر نمی کنید اگر رهبر می شدید مسیر سازمان 

تغییر می کرد؟
رهبری را نمی شــود بــا تبلیغات اِعمــال کرد. 
رهبر کســی اســت که عمل صالح زمان را کشــف 
کند و همه مــردم او را قبول کننــد. رهبری به زور 
که اِعمال نمی شــود. مسعود بعد از کودتا و تغییر 
ایدئولوژی توانســت بچه های زندان را جمع وجور 
کنــد. این نقطه قوتش بود. بعــد از آن هم بچه ها 
دورش جمــع شــدند و رفته رفتــه رهبــری اش را 
پذیرفتنــد. ما در محیط دیگری بودیم. دنبال ادعای 
رهبری نبودیم. با مسعود هم درگیری نداشتیم. فکر 
می کردیم بچه هایی که آنجا می روند باعث تعامل 
دستاوردها و دو طرز فکر می شوند؛ دستاوردهای ما 
را به آنها می گویند و دســتاوردهای آنها را برای ما 
می آورند. ما از بیرون آمده بودیم و با واقعیت بیشتر 
آشــنا بودیم و آنها مدام در زندان بودند. بچه ها در 
مسئله اثبات خدا مشکل داشتند. حرکت اصلی ما 
این بود که رسیدیم به اینکه اثبات خدا غلط است و 
کســی نمی تواند خدا را اثبات کند. حتی واقعیت را 

نمی توانیم اثبات کنیم. هیچ کس نمی تواند.
 الان که ســال ها از آن دوره می گذرد، وقتی به   �

گذشــته برمی گردید به نظرتان چــه کارهایی باید 
می کردید که نکردید؟

اگر جلد ســوم خاطراتــم را زودتــر یعنی اول 
انقلاب منتشــر می کردم، بهتر بــود. ولی از طرفی 
جنگ شــد و ما بــه جنگ رفتیم و ۱۵ تــا از بچه ها 
شــهید شــدند. در آن دوره، دفاع از مملکت عملِ 
صالحِ زمان بود. بچه هایی که به جبهه رفتند همه 
تحصیل کــرده بودند. به جبهه رفتیم و در امر دفاع 
از مملکــت فعال بودیــم که کار مهمــی بود. اگر 
می نشستیم خاطرات را می نوشتیم نمی توانستیم به 
این دفاع برسیم. همین حالا می گویند چرا خاطرات 
بعــد از انقلاب را نمی نویســید، می گویم دعا کنید 

«چشم انداز» را تعطیل کنند تا وقت کنم بنویسم!

شاخه زرین
پژوهشى در جادو و دین

سر جیمز جورج فریزر
ترجمه مانى صالحى علامه

نشر نیلوفر

عصر چریک ها: گفت وگوی احمد غلامی با لطف االله میثمی
دیالکتیک مبارزه

لطف االله میثمی، چهره شناخته شــده ای در عرصه سیاست 
اســت و چندان نیازی به معرفی ندارد؛ به ویژه فعالیت های 
سیاســی و حزبی او قبــل از انقلاب کــه در نهضت آزادی 
و ســازمان مجاهدیــن خلــق عضویت داشــت و به دلیل 
فعالیت های سیاســی و چریکی چند بار بــه زندان افتاد. در 
قالب برنامه «عصر چریک ها» ســراغ لطف االله میثمی رفتیم 
تا از خاطرات و تجربیــات او درباره مبارزات چریکی پیش از 
انقلاب ســخن بگوییم. از نهضت آزادی و دوران دانشجویی 
تا کار در شرکت نفت و شکل گیری سازمان مجاهدین خلق و 
پیوســتن به این گروه، از دوستی و ارتباط نزدیک با مؤسسان 
سازمان مجاهدین، حنیف نژاد و سعید محسن و بدیع زادگان، 
تا تجربه زندگی در خانه تیمی و مخفی شدن و تغییر ایدئولوژی 
در ســازمان که دوران سرنوشت ســازی بــرای مجاهدین و 
میثمی بود. در این گفت وگو، لطف االله میثمی علاوه بر روایت 
خاطراتــش، به تحلیل انتقادی دیــدگاه و رویکرد مجاهدین 
نیز پرداخته اســت که به تعبیر او موجب اعدام های گسترده 
اعضای مجاهدین خلق شد؛ ایراداتی که او در زندان آخرش 
در ســال ۱۳۵۳ دریافت و به  قول خودش برای او «تولدی 

دوباره» بود.
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